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نگاهی به نمایش آنا کارنینا از آرش عباسی
تهران جلس

«تاک شــو»ها به عنــوان یکــی از پرطرفدارترین  �
برنامه هــا امــروزه، خــوراک اصلــی شــبکه های 
تلویزیونی را تشــکیل می دهند؛ از اوپرا وینفری که 
سال هاست یک تاک شــوی محبوب را به طور کلی 
در زمینه تابو شکنی از مسائل اجتماعی تا اخلاقی و 
... اجرا می کند و از همین راه به یکی از ثروتمندترین 
هنرمندان معاصر تبدیل شده، گرفته تا همین رامبد 
جوان و خندوانــه ایرانی. ویژگی مهم تاک شــو ها، 
صراحت در بیان موضوع های اجتماعی، اخلاقی و 
حتی شخصی و هر چیزی که عطش کنجکاوی های 
توده مردم را فرومی نشــاند، به شمار می رود؛ اینکه 
میهمانان برنامــه به صــورت غافلگیر کننده ای در 
معرض پرســش های گاه خصوصی قرار می گیرند 
و ناگزیر دســت به افشــا گری درباره خود می زنند. 
موضــوع نمایش «آنــا کارنینا» نوشــته و کار آرش 
عباســی نیز همین نکته اســت که البته به صورت 
معکوس اتفاق می افتد. این بــار میهمان، میزبان یا 
شــومن را غافلگیر می کند. مجری برنامه پرطرفدار 
«وودی شــو»، یک ستاره ســینما را دعوت کرده که 
ازقضا همسر سابق او بوده و این میهمان که بهترین 
کارش بازی در نقش آنا کارنینا در فیلمی به همین 
نام بوده، فرصت را غنیمت شمرده و راز های زندگی 
مشترک خودش را با این شومن فرصت طلب که به 
او خیانت و با دوستش رابطه برقرار کرده، در مقابل  
میلیون هــا بیننــده برملا می کند. ایــن کل ماجرای 
دراماتیک نمایش اســت؛ اما عباســی این موضوع 
را به مضمونــی اخلاقی تبدیل کــرده و آینه ای در 
مقابــل ما قرار داده تا خــود را در آن بنگریم؛ یعنی 
او در ایــن دوران بی اخلاقی هــای مکرر، مخاطبش 
را به قضــاوت درباره خــود فرامی خوانــد. مقوله 
خیانــت و بی مهــری و دیگــر پلشــتی های زندگی 
خانوادگــی را نه در دایره محــدود هنرمندان که به 
صورت وســیع تر بیان می کند و ما را در معرض این 
پرســش قرار می دهد که چرا در این جهان گسترده 
کــه به مدد رســانه ها به قول مارشــال مک لوهان 
به قبیلــه ای کوچک تبدیل شــده، فضائل اخلاقی، 
جــای خود را بــه رذائــل اخلاقی داده اســت؟ از 
قراین برمی آیــد که آرش عباســی در پرداخت این 
نمایش، گوشه چشــمی به زندگــی خصوصی یکی 
از شــومن های ایرانی  داشته و طرز راه رفتن و حتی 
برخی دیالوگ هــای وودی و دیگر نشــانه هایی که 
در متــن و اجرا می بینیم، به هرحال یادآور شــخص 
یاد شده است. هرچند ماجرا در یک شبکه تلویزیونی 
آمریکایی اتفاق می افتــد و به قول معروف، دخلی 
به رســانه ملی ما نــدارد؛ چراکه برنامه ســازان ما 
علی القاعــده، موجوداتــی پــاک، پاکیــزه و منزه از 
هرگونه آلودگی اخلاقی اند و ســیرت و صورتشــان 
نمادی از انسان های کامل است و اصلا هم شباهتی 
با این فرمایش حافــظ بزرگ ندارند که «... چون به 
خلوت مي روند... ». در واقع می شود گفت موضوع 
نمایــش در جایــی به نــام «تهران جلــس» اتفاق 
می افتد. پس بنا را بر این می گذاریم که «ان شــاءاالله 
بز اســت» و از هرگونه مشابه سازی درمی گذریم و 
می پردازیــم به ایــن نکته که با توجــه به دو کاری 
که از این نمایش نامه نویــس و کارگردان دیده ام –
نویسنده مرده است که سال گذشته بر صحنه رفت 
و همین آنا کارنینا- می توان نوید داد که نویسنده ای 
بزرگ در راه اســت (ممکن اســت کار های دیگری 
هــم از او بر صحنه رفته باشــد کــه نگارنده از آن 
بی خبر است)؛ مشروط بر اینکه تمرکز اصلی اش بر 
درام نویسی باشد و کارگردانی آثارش را تا حد امکان 
به دیگران بســپارد. این حرف به این معنا نیست که 
او کارگردانــی بلد نیســت، بلکه به این معناســت 
که قلمش از قدمش بســیار قوی تــر عمل می کند. 
به هرحال کم نبوده اند درام نویسانی که هرگز هوس 
کارگردانــی نکرده انــد. هرچند در زمینــه انتخاب 
بازیگر، هم در کار پیشین که خودش و لادن مستوفی 
بازی می کردند و هم در آنا کارنینا که دو بازیگر توانا 
با نام های معصومه رحمانی و بهنام شــرفی، تنها 
بازیگرانش هســتند، درســت و زیرکانه عمل کرده 
است و البته باید گفت بخشی از موفقیت کارگردان، 
مدیون انتخاب های درست است. در واقع آنچه این 
نمایش پردیالوگ و گاه دشــوار را به اثری جذاب و 
روان تبدیل کرده، بیشتر ناشــی از بازی های روان و 
یکدستی اســت که روی صحنه شــاهد هستیم. با 
این وجود، چنان که به خود عباسی هم گفتم، بهتر 
بود این متن بسیار دقیق، روان کاوانه و افشاگرانه را 
کارگردانی مســلط تر به صحنه می برد تا به یکی از 
بهترین آثار سال های اخیر تئاتر ایرن تبدیل شود. آنا 
کارنینا برخلاف نامش، حتــی دیوارکوبش (پلاکارد 
و پوســتر) هم کــه در آن دو شــخصیت نمایش با 
لباس های کلاســیک دوران تزار ها ظاهر شــده اند، 
هیچ ربطی به تولســتوی ندارد و در واقع یک جور 
وام گرفتن از یک اثر ماندگار ادبیات کلاسیک روسیه 
است. می شــود بابت این وام گیری به ویژه طراحی 
دیوارکوب و معرفی نامه (بروشــور) با عکســی که 
ذکر شــد، کارگردان را مؤاخذه کــرد؛ اما این متن و 
حتی اجرا آن قدر ارزشمند و هنرمندانه است که بر 
این خطای کوچک چشم ببندیم. من از این پس اگر 
زنده ماندم، حتما خواننــده و بیننده آثار قلمی این 

نویسنده خواهم بود. 

صحنه

شگفت از گزارش «شرق»

گزارش خبری «شرق» «هشت تصویر از حراج  �
تهران»، در همین صفحه، یکشنبه ای که گذشت، 
شگفت زده ام کرد؛ به خصوص آنکه گویا ازسوي 

گروه هنر روزنامه تهیه شده بود! 
«شــرق» که همــاره در پیشــبرد اقتصاد هنر 
نقش آفرینــی کرده، حتــی حراجی های خارجی 
را بــا آب وتاب بازتاب و چه بســا تیتر صفحه اول 
به آنها داده، رکوردشکنی پیکاسو، اندی وارهول 
و ادوارد مونش را برجســته کــرده، اکنون درباره 
یــک پدیده مشــابه وطنی، از منظــر فقیر و غنی 

گزارشگری کرده است! 
به عنوان روزنامه نــگار هنری که در دوره های 
مختلــف «شــرق» نوشــته هایی داشــته، دور از 
انصاف است اشــاره نکنم «شرق» در شش دوره 
گذشــته حراج تهران رویکردی مشوقانه توأم با 
نقادی هــای حرفه ای بروز داده و به ناگاه در دوره 
هفتم فراری و پورشــه خریداران آثاری هنری را 

لید آورده است! 
یک: وقتی ســال ۹۲ در دومین حــراج تهران، 
تابلویی از ســهراب ســپهری ۷۰۰ میلیون تومان 
چکــش خورد، یــک بخش خبــری در تلویزیون 
انتقــاد کــرد «درحالی که مــردم گرفتــار خرج 
روزانه شــان هســتند، یک تابلو نقاشی در تهران 

۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید». 
البته گوش شیطان کر، نگاه صداوسیما به این 
پدیده درست شده اســت؛ احتمالا به تحقیق پی 
برده اند حراج تهران می تواند در راستای اقتصاد 
مقاومتی تعریف شود و حتی در امر کارآفرینی در 
گستره هنر راهگشایی کند؛ اما شگفت که اکنون، 
روزنامه اصلاح طلب توســعه خواه شــرق، دچار 

همان اشتباه استراتژیک شده است. 
دو: نمی دانم با ســهراب ســپهری سه میلیارد 
و صد میلیون تومانــی، خانم و آقایی که در متن 
گزارش «شــرق» در حال چرتکه انداختن بودند، 
چند باب خانه می توانند بخرند، اما واقعا حتی 
شــوخی اش هم خوب نیســت کــه قیمت آثار 
قله های هنری ما این قدر پایین باشد؛ درحالی که 
کشورهای عرب اطرافمان در تکاپوی برندسازی 
نقاشــانی مانند محمود ســعید، شــفیق عبود، 
لویا کیالی، فاتح مــدرس و حتی نقاش جوانی 
مانند ایمن بعلبکی و... هســتند، «شرق» منتقد  
میلیاردی شدن سهراب است؟ هنوز قیمت آثار 
ســهراب و بســیاری از هنرمندان نــاب ایران از 
اتومبیل هایی که در شــهر ویراژ می دهند بسیار 
پایین تر اســت، اگر ســهراب یکــی، دو میلیونی 
بماند کــه دو دهه پیش بود، باقی نقاشــان از 
جمله دانشــجویان نقاشــی چگونه از راه هنر 
روزگار بگذراننــد؟ خداراشــکر در کنار گزارش 
مورد بحث، بانوی فرهیخته، لیلی گلســتان، در 
یادداشتی درباره قیمت و اصالت این آثار نکاتی 
مهم نوشــته اند، ازاین رو بــه گمانم ادامه دادن 
این نکته برای خواننده آگاه «شرق»، تلف کردن 

وقت است. 
سه: «متقلبیــن غریبه نیســتند» و «دادگاه ویژه 
اصالت آثار هنری»، ســوم و دهــم آذرماه ۱۳۹۴ 
تیتر این ستون بود که خواستار رسیدگی سریع به 
وضعیت تولید آثار هنری تقلبی شدم؛ اما به حتم 
دامن زدن به شــایعات و بداخلاقی های رایج شده 
در این عرصه، کمک بــه  قدرت گرفتن متقلب ها 
و ضربــه زدن بــه بازار نوپــای هنر ایران اســت؛ 
تقلبی خوانــدن هر چیزی نیازمند ســند و مدرک 
اســت، درخصوص آثار هنــری دو چندان؛ غریب 
اســت روزنامه وزین شــرق گزارش خبری اش را 

آغشته به شایعات پوچ کند. 
نــان خشــک در آب می زند  پیرزنی که  چهار: 
مطلــع گزارش «شــرق» از حراج تهران اســت؛ 
رویکردی پوپولیســتی که مناظره های انتخاباتی 
اخیر و شعارهایی که جامعه را به چهار درصد و 

۹۶ درصد تفکیک می کرد به یاد می آورد. 
پنج: شــکاف طبقاتی و فقر در هرجایی که باشد 
جانسوز و درد همگانی ست، اما چسباندن آن به 
رویدادهایی که می تواند ایران را یک قدم به جلو 
ببرد این شــکاف را پر نمی کند، عمیق تر می کند؛ 
حراج تهــران، رویــدادی در بخــش خصوصی 
است که در متلاطم ترین اوضاع اقتصادی، بدون 
چشمداشــت بــه بیت المال، توانســت حجمی 
قابل ملاحظه از ســرمایه های سرگردان را به هنر 
تزریــق و ده ها نقاش پیر و جوان را برای اولین بار 
بــه مارکت هنــر معرفی کند، به گمــان من، این 
رویداد اتفاقا در مســیر کاســتن از شکاف ها قدم 

برمی دارد. 
شــش: حراج تهران مانند هر رویــداد دیگری 
نقاط قوت و ضعف بســیار دارد، اما بدون تردید، 
خریداران آثار هنری در زمره نقاط قوت پررنگ آن 
محسوب می شــوند، زیرا به جای انباشت پول در 
سکه، زمین و دلار، در هنر سرمایه گذاری می کنند؛ 
چنین فراری سوارانی شایســته تقدیرند. برخی از 
آنها گالری دارانی هســتند که بدون یک ریال وام 
دولتی، به سرانه فرهنگی شهر اضافه کرده اند و 
برخی دیگر مجموعه دارانی هســتند که اگر آثار 
هنری نمی خریدنــد، امروز ایــران از بزرگان هنر 

خالی مانده بود. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2908 سه  شنبه   20 تیر 1396

فرانک آرتا

هنر

 داوود رشیدي یکي از نام آوران و تأثیرگذاران هنر نمایش در عرصه تئاتر، سینما 
و تلویزیون ایران بود که پنجم شــهریور سال گذشته بر اثر بیماري درگذشت. 
تأثیرات این هنرمند بر فرهنگ و هنر ایران غیرقابل  انکار اســت، به طوري که 
از برخــي از میراث هنري برجاي مانده از او هنوز رونمایي نشــده اند! تا پنجم 
شــهریور قریب یک ماه واندي باقي مانده است تا نخســتین سالگرد فقدان 
این هنرمند برگزار شــود، اما پیش از آن،  خانواده رشیدي تصمیم گرفته اند که 
زادروز او را نیز گرامي بدارند. به قول احترام برومند،  همســر زنده یاد رشیدي، 
«تولد هم به اندازه مرگ آقاي رشــیدي برایمان اهمیت دارد. به همین دلیل 
خواســتیم روز تولد داوود رشیدي که ۲۵ تیرماه اســت را هم گرامي بداریم؛ 
اویــي که براي همه ما همچنان عزیز و زنده اســت». در ۲۵ تیر ۱۳۱۲ در یکي 
از محــلات تهران مردي به دنیا آمــد که هنر ایران وامدار او شــد. نام کامل 
خانوادگي او رشیدي حائري است. پدر او  سفیر،  پدربزرگش، علامه شیخ محمد 
حائري، از روحانیان مشــروطه خواه و جدش از مراجع تقلید عصر قاجار بود. 
او تحصیلات تکمیلي خود را در پاریس و ســوئیس به پایان رساند و به دلیل 
تسلطش بر زبان فرانسه نمایش نامه هاي ارزشمندي را به زبان فارسي ترجمه 
کرد. بازي هاي تأثیرگــذار او در فیلم هاي «فرار از تلــه» جلال مقدم، «کندو» 
فریدن گله،  »هیولاي درون»  خسرو سینایي، «شیلات» رضا میرلوحي، «گل هاي 
داوودي» رسول صدرعاملي، مفتش شش انگشتي در سریال «هزاردستان» و... 
نمایانگر بخشــي از توانایي هاي منحصربه فرد او بود. جدا از آن در تعدادي از 
تئاترهاي تلویزیوني بازي و حتي کارگرداني کرد که بر گســترش فرهنگ دیدن 
نمایش مردم تأثیرات بسزایي برجاي گذاشت. از جمله  تئاترهاي به یادماندني 
او «پیروزي در شــیکاگو» است. داوود رشــیدي، عزت االله انتظامي، جمشید 
مشــایخي، علي نصیریان، محمدعلي کشــاورز و جعفر والــي از بزرگان هنر 
ایران هستند که از تئاتر به سینما ورود پیدا کردند. رشیدي داراي دو فرزند به 
نام  هاي فرهاد (دانشمند ایراني مقیم سوئیس) و لیلي،  بازیگر تلویزیون،  تئاتر و 
سینماست و همین طور احترام برومند، همسر رشیدي که از مجري هاي بنام و 
موفق برنامه هاي کودک در تلویزیون ایران بود. به بهانه زادروز استاد رشیدي، 

با احترام برومند گفت وگو کردیم که مي خوانید.

 تا پنجم شهریورماه یک ماه واندي باقي مانده است. براي برپایي مراسم  �
نخستین سالگرد استاد رشیدي چه برنامه اي تدارک دیده  اید؟ 

خب به قول شــما تا آن زمــان هنوز یک ماهي فرصت داریــم، اما قبل از 
آن مي خواهیــم زادروز داوود را در ۲۵ تیرمــاه برگزار کنیم. تولد هم به اندازه 
مرگ آقاي رشــیدي برایمان اهمیت دارد. به همین دلیل خواســتیم روز تولد 
داوود رشــیدي را که ۲۵ تیرماه است هم گرامي بداریم؛ اویي که براي همه ما 
همچنان عزیز و زنده اســت. به نظرم حیف است که تولد را به کلي فراموش 
کنیم. به دنیا آمدن هم خیلي مهم است. چون اگر تولد نبود، مرگ هم معنایي 

نداشت. به همین دلیل قرار شده نمایشگاهي به مناسبت زادروز آقاي رشیدي 
برگزار کنیم. البته قصدمان این بود که نمایشگاه را در چهلمین روز درگذشت 
آقاي رشیدي برپا کنیم، اما به دلیل تقارن با ماه هاي محرم و صفر،  به حرمت 
ایــن ماه ها برگزار نکردیم. الان خوشــبختانه آقاي امیــر اثباتي اعلام آمادگي 
کرده اند که نمایشــگاه را ۲۵ تیرماه برپا کنیم و تا پنجم شهریورماه ادامه پیدا 

کند. تا از این طریق تولد و مرگ را به یکدیگر پیوند بزنیم.
 این نمایشگاه در کجا برپا خواهد شد؟  �

این نمایشگاه به ابتکار آقاي اثباتي راه اندازي مي شود و خودشان هم 
کارهاي اجرائي آن را به ســرانجام مي رسانند. ما هم گفتیم چقدر خوب 
مي شــود که هم زمان با زادروز داوود، عده اي دور هم جمع شــویم و به 
دیدن تئاتر برویــم. وقتي موضوع را با آقاي پیمان شــریعتي،  مدیر تئاتر 

شهر، در میان گذاشتیم، ایشان  اعلام آمادگي کردند. همین طور مهندس 
شفیعي هم گفتند که در آن روز نمایش «اعتراف»، به کارگرداني شهاب 
حســیني،  با حضور آقاي علــي نصیریان برپا مي شــود. گفتم چه تلاقي 
خوبي! چون آقاي نصیریان ســال ها با آقاي رشــیدي دوســت و همکار 
بودند و هر دو ارادت ویژه اي به همدیگر داشــتند. بنابراین نمایشگاه در 
سالن انتظار سالن اصلي تئاتر شهر برگزار مي شود. بعد، از آقاي نصیریان 
هم خواســتیم که صحبت کوتاهي داشته باشند و بعد هم فکر مي کنم 
کار قشنگي است ۵۰،۴۰ نفر از اقوام و دوستان که میهمان من هستند، با 

هم نمایش «اعتراف» را تماشا کنیم.
 محتواي این نمایشگاه چیست؟  �

تعدادي از عکس هاي نمایش های آقاي رشــیدي، همین طور وسایل 
شــخصي و کتاب هایي که از ســوی او ترجمه شــده،  برخــي از جوایز و 

تندیس ها و... .
 خانــم برومند! معمولا در همه جــاي دنیا هنرمندانــي در اندازه آقاي  �

رشیدي بعد از فوتشان،  خانه یا محل کارشان را به موزه تبدیل مي کنند. آیا 
چنین اتفاقي درباره آقاي رشیدي اتفاق خواهد افتاد؟ 

من که خیلي تمایل دارم، اما امکانات شــخصي ام محدود اســت. چون 
خانه مان کوچک اســت و از طرفي هم در مجتمع مســکوني حضور داریم 
که رفت وآمد هاي زیاد براي همســایگان مزاحمت ایجاد مي کند. دفتر آقاي 
رشیدي هم اســتیجاري بود که به محض وخیم شــدن حالشان دفتر را هم 
تعطیل کردیم. البته حیف ... چون ۲۰ ســال رشیدي در آنجا اقامت داشت. 
البته شنیده ام که موزه تئاتر به همت آقاي غریب پور در حال راه اندازي است 
و از این بابت خوشــحالم و امیدوارم بتوانیم وســایل شخصي و آثار رشیدي 

را به آنجا منتقل کنیم.
 آیا آثاري از آقاي رشیدي برجاي مانده که هنوز رونمایي نشده باشد؟ �

بله. جالب اســت ایشان ترجمه هاي مشترک با آقایان بهرام بیضایي،  دکتر 
حســنعلي طباطبایي و صیاد انجام داده بودند که من هنوز دست نوشته هاي 
ایشان را دارم. ضمن اینکه بسیاري از خدمات آقاي رشیدي هنوز مخفي است؛ 
مثلا ایشان از ۵۵ سال پیش به شهرستان ها مي رفتند و در کنار آقایان، جوانمرد 

و نصیریان گروه هاي تئاتري و استعداد ها را شناسایي مي کردند.
 به هرحال این میراث برجاي مانده از آقاي رشیدي باید حفظ شود.  �

نه تنها میراث آقاي رشــیدي،  بلکه میراث همــه بزرگان این مرزوبوم 
باید حفظ شــود. خوشبختانه در مراسم چهلم هم یکي، دو نمایش نامه 
ایشــان را به نمایش گذاشتیم. یا تلویزیون لطف کرد یکي از نمایش ها را 
در اختیار ما گذاشــت. ان شاءاالله اینها تکثیر شوند و در اختیار نسل جوان 
قــرار بگیرند؛ مثل ثبت جهاني شــهر یزد که از اتفاقات بســیار عالي این 

روزهاست. امیدواریم درباره هنرمندان هم چنین اتفاقي بیفتد.

اولین  بار با ناصر تقوایی در ۱۶، ۱۷ســالگی آشنا شدم. 
تابستان ها به اتفاق پدر، مادر و برادرانم مشهد می رفتیم 
و بــا اقوام پدری دیدار تازه می کردیــم. خودم در این ۱۵، 
۲۰ روز اقامتمــان، پای ثابت «خیابان ارگ» بودم و همراه 
پــدر و عموی کوچکم با پســرعمه هایم اغلب فیلم های 
نمایش داده شــده در سینماهای این منطقه را می دیدیم. 
خیابان ارگ شــباهت زیادی به «لاله زار» تهران داشت و 
بیشتر سینماهای مشــهد در این محدوده مستقر بودند. 
یادم می آید در آن ســال، شوهر دخترعمه ام که درجه دار 
نیروی هوایی بود، خبر داد یک فیلم ایرانی را که داستان 
زندگی یک سرهنگ بازنشسته است و مدتی توقیف بوده 
در یکی از سینماهای نزدیک خیابان ارگ نشان می دهند 
و احتمال دارد که زود از پرده برداشــته شود. همان شب 
به اتفاق او (آقای امیراصلانی) و پدرم رفتیم این فیلم را 
با نام «آرامش در حضور دیگران» دیدیم. ســالن نمایش 
زیاد شلوغ نبود و پدرم و آقای امیراصلانی حسابی تو بحر 
فیلم رفتــه بودند. فضا و حال وهوای «آرامش در حضور 
دیگران» با دیگر فیلم های ایرانی آن سال ها تفاوت زیادی 
داشت. خودم در آن سن وسال از سکانس عبور سرهنگ 
بازنشسته از مقابل نرده های دانشکده افسری در خیابان 
ســپهر و تابش نور آفتــاب از لای نرده ها همراه با برپایی 
مراســم صبحگاهی در محوطه داخلی آنجا و سکانس 
آخر فیلم که زن ســرهنگ دستانش را از شیر دستشویی 
یکی از اتاق های آسایشــگاه روانی پــر از آب می کند و به 

سمت ســرهنگ که با حالتی بی رمق و به هم ریخته روی 
تخت دراز کشــیده مــی رود و بــه او آب می دهد، خیلی 
خوشــم آمد. از همان موقع، شــیوه شــخصیت پردازی 
ناصر تقوایی به دلم نشســت. بعد از آن، «صادق کُرده» 
و «نفرین» را در ســینما کاپری (بهمــن فعلی در میدان 
انقلاب) و «رهایی» را در فستیوال کودکان و نوجوانان در 
ســینما پلازا دیدم. رفته رفته فهمیدم که چقدر برای این 
فیلم ســاز لوکیشن و محیطی که در آن حادثه و تراژدی و 
تقابل آدم ها رقم می خــورد، اهمیت دارد. با این ذهنیت 
که تقوایی عکاسی را خوب بلد است، نقدها و نوشته های 
سینمایی آن سال ها درباره فیلم های او را می خواندم، ولی 
به ندرت به این موضوع اشــاره می شد. در زمان نمایش 

فیلم «رهایی» همراه با موســیقی اســفندیار منفردزاده 
بــه وجد آمــدم و با ورود بــه خلوت و تنهایــی نوجوان 
فیلم، مفهوم «اســارت» را حس کردم. وقتی «دایی جان 
ناپلئون» از تلویزیون به نمایش درآمد، با شــکلی نوین از 
سنت سریال سازی خودمان که در آن طنز و هجو به خوبی 
جاافتاده و با اتکا به یک کستینگ کاملا حرفه ای به کمال 
می رســد، روبه رو شــدم. در این میان، با دیدن یک مستند 
بی نظیر از تقوایی به نام «اربعین»، حسابی سر ذوق آمدم. 
این نوع مواجهه درخشــان بصری با یک منطقه جنوبی 
و دســتیابی به فرم و ریتم و ضرباهنــگ دلخواه از خود 
آن محیط (تکیه دشســتانی ها در بوشــهر)، در سینمای 
مســتند ما یک استثناســت؛ اما تقوایی آسِ خــود را در 

ایــن دوران با «ناخدا خورشــید» رو می کند و یک تجربه  
گران قدر و ماندگار و تکرارنشدنی در سینمای داستانی ما 
به ثبت می رســاند. بدون اغراق باید بگویم که این فیلم 
یک کلاس درس ســینمایی از نظر شــیوه روایت پردازی، 
اقتباس ادبی، ایجاز در دیالوگ نویســی، شخصیت پردازی 
و ارائــه تصویری نافذ از قهرمان، فضاســازی، میزانس و 
قاب بندی، بازیگری و موقعیت های درخشــان نمایشــی 
است. هربار که «ناخدا خورشید» را می بینم، داغ دلم تازه 
می شود که چرا این فیلم ســاز خوش قریحه سال هاست 
که دیگر فیلم نمی ســازد؟ تقوایی در فیلم مهجورمانده 
بعدی اش «ای ایران» نیز توانایی های انکارناپذیرش را در 
کار با دستمایه ای آمیخته با طنز و هجو و مفاهیم سیاسی 
و ملی نشــان می دهد و ما در یــک دوره تاریخی معاصر 
با شــکل  دیگری از آسیب شناسی روحیه و تبار ایرانی که 
در «دایی جان ناپلئون» شاهدش بودیم،  روبه رو می شویم، 
متأســفانه این دو فیلم اخیر،  از چشــمِ داوران جشنواره 
فیلم فجر دور می ماند و ارزش های واقعی شــان کشــف 
نمی شــود. «کاغذ بی خط»، آخرین فیلم بلند به نمایش 
عمومی درآمده تقوایی است. او در اینجا ضمن ادای دین 
به تاریخ سینما، نگاهی کنایه آمیز و تأویل پذیر به جامعه ای 
دارد که نشانه ها و ابزار مدرنیته را در یک سیکل معیوب 
و همــراه با چهره ای هولناک از «اســتبداد» طی می کند. 
تلاش های بعــدی ناصر تقوایی در به سرانجام رســاندن 
پروژه هــای «رومی و زنگی» و «چای تلخ» عقیم می ماند 
و به جز یکی، دو کار مستند و برگزاری نمایشگاه عکاسی، 
غیبت طولانی و اندوه بارش را در ســینمای حرفه ای مان 
شاهدیم. سالگرد تولد او بهانه ای است برای تسکین دادن 
خود و یــادآوری جــای بســیار خالی اش در ســینمای 

هویت باخته این سال ها. 

 احمد طالبى نژاد
 حسین هاشم پور

برگزاري سمینار «متریال: رفتار و فرم»
گــروه هنر: ســمینار «متریــال: رفتــار و فرم» امــروز در محل ســالن 

همایش های شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. 
بابک بهرامی، دبیر ســمینار «متریال: رفتار و فرم» با بیان خبر فوق 
گفت: ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت سنگ و هنرمندان معمار از طیف 
دانشگاه و بازار از اهداف اصلی نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های 
تزیینی و ســمینار جانبی آن اســت. با توجه به رونــد اصلی معماری 
جهــان در توجه به معمــاری پایدار، صنعت ســنگ یکــی از صنایع 
دوســتدار محیط زیست و متناســب با اقلیم ایران است که امیدواریم 
برگزاری این ســمینار و برنامه های مشــابه، زمینه شناخت بهتر و نگاه 
متفاوت بــه ظرفیت های عظیم این صنعــت از طرف مصرف کنندگان 
و طراحان باشــد و شــاهد خلق آثاری فاخر و ماندگار باشیم.او افزود: 
اســتفاده از مصالح بومی و ســازگار با محیط زیست با طول عمر بالا و 
درعین حال زیبا، یکی از اهداف همه دست اندرکاران صنعت ساختمان 
است که برگزاری این سمینار در حاشــیه نهمین نمایشگاه بین المللی 
سنگ تهران می تواند هم راســتا با این اهداف نقش خود را در معرفی 
بهتر صنعت سنگ ایران با بیش از شش کارخانه و هزارو ۲۰۰ معدن با 
تنوع بی نظیر ایفا کند. بابک بهرامی گفت: در این ســمینار که با حضور 
مقامات ارشد وزارت راه وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی و اعضای شــورای اسلامی شهر برگزار می شود، حامد 
مظاهریــان، بهمن نامورمطلــق، علیرضا تغابنی، هومن طالبی، ســام 
تهرانچی، مهراد مه نیا، منوچهر ســیدمرتضوی و محمدرضا نیکبخت 
سخنرانی خواهند کرد. این سمینار از ساعت ۱۳ الی ۱۶ برگزار مي شود 

و حضور در سمینار برای عموم علاقه مندان آزاد است.

برگزاري سمینار سالانه  انجمن فلوت ایران
گروه هنر: انجمن فلوت ایران هفتمین ســمینار ســالانه خود را تحت 
عنــوان «لذت نوازندگــی موتزارت» از ۲۰ تا ۲۲ تیر در دانشــگاه تهران 
برگزار خواهد کرد. آذین موحد، مدیر گروه موســیقی  دانشــگاه تهران، 
پژوهشــگر، مدرس و نوازنده فلوت درباره این ســمینار گفت: برعکس 
ســمینارهای گذشــته که گرایش به طرح مباحث بنیادین در نوازندگی 
و پداگــوژی فلوت داشــته اســت، این ســمینار با گرایــش خاص به 
معرفی اصــول نوازندگی در آثار آهنگ ســاز شــهیر اروپــا، ولفگانگ 
آمادئــوس موتزارت، برگزار خواهد شــد. او در ادامه گفت: کارگاه های 
تخصصی و مســترکلاس ها، شرکت کنندگان را با مباحث مهم در درک 
موســیقی موتزارت آشــنا خواهد کرد. او درباره دیگر فعالیت های این 
ســمینار توضیح داد: حضور متخصصان مختلف از جمله پیانیست و 
موتزارت شــناسِ آلمانی، هانس اودو کروئلس، برای برگزاری کنسرت 
 ۱۳.K پژوهشی درباره «موتزارت کودک» که با بررسی سونات های فلوت
و K.۱۴ که موتزارت در سن هشت سالگی نوشته است، شرکت کنندگان 
را با هســته خلاقیت و نبوغ در آهنگ سازی موتزارت آشنا خواهد کرد. 
موحد همچنین افزود: این جانب به همراه استادان شناخته شده فلوت 
مانند ســعید تقدسی و فیروزه نوایی مســترکلاس های مختلفی برگزار 
خواهیم کرد. همچنین تحلیل موســیقی فیلم «آمادئوس» به وســیله 
ساسان محبی (متخصص آهنگ سازی فیلم و پداگوگ پیانو) و بررسی 
جایگاه موتزارت از دیدگاه اتنوموزیکولوژی به وســیله میترا جهاندیده 
(نوازنــده فلــوت و متخصــص اتنوموزیکولوژی) در کنــار کارگاه های 
سبک شناســی موتزارت و اصول بداهه پردازی بــر آثار موتزارت، برگزار 
خواهند شــد. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به 

آدرس www.iranflutesociety.org مراجعه کنند. 

مجلس میهمانی امام حسین (ع) برای کودکان
گروه هنــر: «مجلس میهمانی امام حســین (ع)» بــا حضور کودکان 
زیر ۱۲ ســال برای حضور در هجدهمین جشــنواره نمایش های آیینی 
ســنتی آماده می شــود. به گزارش روابط عمومي هجدهمین جشنواره 
نمایش های آیینی سنتی، محمدحسین ســلجوقی نژاد، شبیه گردان، با 
بیان اینکه علاقه زیادی به نســخ غریب دارم، توضیح داد: تاکنون ۱۱۴ 
مجلس تعزیه کار کردم که از این میان حدود هشــت نســخه معروف 
بودند و بقیه به اصطلاح غریب هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
در چهار دوره جشنواره حضور داشتم و این رویداد دارای مقاطع سنی 
مختلف اســت تصمیم گرفتم «مجلس میهمانی امام  حســین (ع)» 
را که غریب اســت، در «بخش نونهالان» اجــرا کنم تا پرداختن به این 
اثر بکر پشــتوانه ای باشد برای گروه هایی که مشــغول فعالیت در این 
حوزه هســتند. ســلجوقی نژاد با این توضیح که در «مجلس میهمانی 
امام  حســین (ع)» شــبیه خوان های زیر ۱۲ ســال حضور دارند، افزود: 
این مجلس به سرپرســتی خودم با حضور بزرگ سالان اجرا شده؛ ولی 
می خواســتم با حضور در «بخش نونهالان» جشنواره تأکید دوباره ای 
نســبت به علاقه بچه ها به امام حســین (ع) داشــته باشم و جوان ها 
را درباره داســتان و روایت های مذهبی مشــتاق تر کنــم. این مجلس 
با حضور بچه ها تغییراتی داشــته و زمان آن کوتاه تر شــده است. وی 
کارکــردن با بچه ها را ســخت توصیف کرد و گفت: بــا توجه به صدا 
و تیپ، شــبیه خوان های کودک را انتخاب کردم. نزدیک به شــش ماه 
تمرین داشــتیم تا میزانسن، ردیف موســیقی و ردیف آوازی را به آنها 
یاد بدهــم. «مجلس میهمانی امام  حســین (ع)» نســخه ای اصل از 
دوران قاجار اســت. این اثر دربــاره حبیب بن مظاهر و علاقه او به امام 

حسین(ع) است. او دو بار جان خود را فدای سالار شهیدان می کند. 

جاى خالى ناخدا

 جواد طوسى

گفت و گو با «احترام برومند» در آستانه زادروز  استاد

برخي خدمات «داوود رشیدي» هنوز  مخفي است


